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اثر جدید اسماعیل امینی در بازار کتاب
اســـماعیل امینـــی نویســـنده در صفحه مجـــازی اش جلـــد کتاب جدیـــدش را به 
اشـــتراک گذاشـــت و نوشـــت: کتاب جدیدم در انتشـــارات جام جم با عنوان »من 
یک پایین شهری ام« مجموعه ای اســـت از یادداشت های من درباره زندگی مردمی 

کـــه در کوچه و خیابـــان و اداره و بـــازار زندگی می کنند.
 

بازآفرینی چند اثر زیبای لری
علـــی قمصری ویدیویـــی از پخش پایانـــی تار ایرانی اســـتان لرســـتان را در صفحه 
مجازی اش به اشـــتراک گذاشت و نوشـــت: پخش پایانی تار ایرانی استان لرستان، 
بـــه همنـــوازی با هنرمنـــدان پویای ایـــن اســـتان و بازآفرینـــی چند اثر زیبـــای لری 
اختصـــاص دارد. امیدوارم نتیجه ســـفر به لرســـتان مرا نزد هنردوســـتان این خطه 

و هموطنان عزیزم روســـفید کرده باشـــد.
فلک الافـــاک، دژ باســـتانی دوره ساســـانی، نمـــادی از رشـــادت های ایرانیـــان در 
طـــول تاریخ اســـت. مهم تریـــن بخش های هر خانـــه دیـــوار و در هســـتند. دیوار 
هرچـــه محکم تـــر باشـــد، در را بـــه روی میهمان هـــای بیشـــتری می توان گشـــود و 
ایران همیشـــه در تاریخ، دژهایی مســـتحکم برای دفاع و آغوشـــی گشـــاده به روی 

میهمان داشـــته است.
 

معماری سنتی ایرانی در آرامگاه بایزید بسطامی
اکبر نصراللهی استاد دانشـــگاه و فعال رســـانه، ویدیویی از آرامگاه بایزید بسطامی 
را در صفحـــه مجازی اش منتشـــر کرد و نوشـــت: الهی تا با توأم، بیشـــتر از همه ام  و 
تـــا با خـــودم، کمتر از همه. بایزید بســـطامی عارف و فیلســـوف برجســـته ایرانی در 
قرن هـــای دوم و ســـوم هجری قمری اســـت؛ او فلســـفه وحدت وجـــود و موجود را 

کرد. ح  مطر
بایزید بســـطامی پایه گذار حکمت اشـــراق و از بزرگ ترین عارفان ایرانی اســـت که 
نظریه های او برای بســـیاری از علما و فیلســـوفان بعد از خود، راهگشا بوده  است.
مجموعه آرامگاه بایزید بســـطامی مجموعه  باشـــکوهی اســـت که با سبکی نامنظم 
و کهن طراحی  شـــده و شـــامل جاذبه های تاریخـــی، طبیعی، مذهبـــی و عرفانی از 
جمله امامزاده- محمد خانقاه یا صومعه بایزید- مســـجد بایزید، مدرســـه شاهرخیه 
و چندیـــن آرامـــگاه و بخش هـــای دیگر اســـت کـــه به علـــت قدمـــت و ظرافت در 
معماری ســـنتی ایرانی و ظرفیت بالای گردشـــگری در فهرســـت آثار ملـــی ایران به 

ثبت رســـیده است.
 

 گره زدن »مست عشق« به قطعه های محبوب
محسن چاوشی !

همپای بازارگرمی »مســـت عشق« در گیشه ســـینما، بازار اخبار فیلم حسن فتحی 
در رســـانه های مجـــازی هم گرم اســـت. بهمن بابـــازاده از فعالان عرصه موســـیقی 
دربـــاره همیـــن فضـــای تبلیغاتی فیلـــم در فضای مجـــازی ادعاهایی راجـــع به یک 
چالـــش حقوقی مطرح کـــرده که تاکنـــون واکنش رســـمی از ســـوی دو طرف این 

دعوی، رســـانه ای نشده است.
طبق اطاعات ارائه شـــده توســـط او، کمپیـــن تبلیغاتی بزرگ ایـــن فیلم در فضای 
مجـــازی با سوء اســـتفاده غیراخاقی از نام و صدای محســـن چاوشـــی همراه بوده 
اســـت. آن طور که این فعال رســـانه ای نوشـــته بیـــش از یک میلیـــارد تومان هزینه 
پخش تیزر و تصاویر »مســـت عشـــق« روی قطعات قدیمی محســـن چاوشی شده، 
در حالـــی که با او قرارداد رســـمی منعقد نشـــده اســـت. او نوشـــته: »ایـــن خواننده 
به دلیـــل احترامـــی کـــه به حســـن فتحی قائـــل اســـت، پذیرفته بـــود دربـــاره این 
موضـــوع گفت وگو کند ولی دســـت اندرکاران »مســـت عشـــق« از یـــک هفته قبل 

تماس اطرافیان چاوشـــی را پاســـخ ندادند.«
 

تاخت و تاز »افعی تهران«
بحـــث شـــکایت آمـــوزش و پـــرورش از ســـریال »افعی تهـــران« داغ اســـت و عاوه 
بـــر کارشناســـان و عاقه منـــدان جدی حوزه ســـینما، گفت وگـــو درباره ایـــن ماجرا 
به شـــبکه های اجتماعی کشـــیده اســـت و شـــهروندان درباره این اتفـــاق، نظرات 

متفاوتـــی دارند.
کاربـــری به نام ســـعید ایـــن اتفاق را خبرســـازی هایی بـــرای ایجاد فضـــای تبلیغاتی 
تعبیـــر کرده اســـت. او نوشـــته: »بـــه دلیـــل بازدید و فـــروش کم مجبور شـــدن یه 
ســـناریوی مظلوم نمایـــی و در عیـــن حـــال جنجالـــی درســـت کنن کـــه ۴ نفر برن 
ببینـــن چی بـــوده ماجرا فقـــط همیـــن.« کاربر دیگـــری به نـــام محمد بـــه تجربه 
موضع گیـــری اصناف مختلف نســـبت بـــه آثار ســـینمایی و تلویزیونی اشـــاره کرده 
و نوشـــته: »مـــن خـــودم معلمم، به  نظرم اون ســـکانس نـــه  تنها توهیـــن به معلما 
نبـــود بلکه بهمون یـــادآوری  کرد رفتار های غلـــط  ما ممکنه چه تأثیـــرات بدی روی 

روان دانش آمـــوزا بذاره.«
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سینما در 
این یک قرن 

گذشته با 
اتکا به فرم 

روایی و 
تصویری خود 

تا حد زیادی 
تکلیف خود 

را با مخاطب 
روشن کرده 

است و نمادی 
سرراست 

و واضح 
به او ارائه 

می دهد که 
پیچیدگی های 

اثر نقاشی و 
مجسمه یا 

شعر را ندارد

اثر هنری چه می گوید؟

آیـــا همیشـــه انتظـــار داریم که بعـــد از دیـــدن تئاتر، 
فیلم سینمایی، تابلوی نقاشـــی و مجسمه و یا پس 
از خوانـــدن رمان، موبه مو تفســـیر مـــا از مضمون اثر 
با آنچه در ذهن مؤلف بوده، یکســـان باشـــد؟ یا پس 
از مواجهه با اثر هنری، حالتی کیف ناک و شـــورانگیز 
داریم و وجدی تمام، وجود ما را فراگرفته اســـت؟ آیا 
به این فکر می کنیم که همیشـــه در لایه های زیرین 
اثـــر، حرفی  اســـت کـــه باید چـــون گنجـــی به چنگ 

بیاوریم و بـــه آن افتخار کنیم؟
میل بـــه درک آثار هنری پیچیـــده به لحاظ مضمونی 
و فرمـــی، گویی غریزه ای پنهان در نهاد بشـــر اســـت 
کـــه هرچقـــدر مذهبی تـــر و ایدئولوژیک تـــر باشـــد، 
غریزه اش قدرتمندتر اســـت. از زمان عصر فلســـفی 
یونان باســـتان، کـــه هنر برابر بـــا تخِنـِــه  ـ تکنیک  ـ و 
محاکات از طبیعت دانســـته شـــد، منتقدان در پی 
کشـــف رابطه اثر هنری با طبیعت یا حتـــی رازآمیزی 

آن برآمدند.
در عصر مدرن نیـــز با خوانش های رنگارنگ در قالب 
نظریه های هنر، تمایل شـــدیدی بـــه مضمون گرایی 
در آثـــار هنری، بویـــژه ادبـــی، ایجاد شـــد. خوانش 
اســـطوره ای، سیاســـی، روانکاوانـــه و... مواجهه ما با 
محتـــوا و مضمون اثر هنری بوده اســـت، نه کشـــف 
روابط فرمـــی و تصویـــری آن. البته در آثـــار تصویری 
و حجمـــی و در هنـــر انتزاعـــی و مـــدرن و فرم هـــای 
رسانه ای هنرهای تجســـمی در انواع کارهای کوچک  
یا مانیومنتال، رگه هایی از فـــرار از محتوا و مضمون 
وجـــود دارد. در آنجا اثر هنری صرفـــاً چون اثر هنری 
اســـت، نقد می شـــود و فرم آن مهم تر است از چیزی 
کـــه می گویـــد زیـــرا به طـــور مشـــخص می تـــوان به 
نقوش اسلیمی در نگاره ها و معماری ایرانی- اسامی 

اشاره کرد.
نکته مهمی که در مواجهه تفســـیرگونه بـــا اثر ادبی 
ـ هنـــری وجـــود دارد، پیونـــد و ارتباط وثیـــق این آثار 
بـــا متـــون مقـــدس از دوره هـــای ابتدایی تـــا ادیان 
ابراهیمی اســـت. ایـــن ارتباط در فـــرم بیانی قصه ها 
و نـــوع مضمون پـــردازی و حتـــی قهرمان پـــروری 
میتولوژیـــک و گاه ضـــد لوگـــوس این متون، آشـــکار 
است. از ســـوی دیگر، وقتی در تاریخ هنر رابطه نهاد 
قـــدرت مذهبی را بـــا هنر مرور می کنیـــم، می بینیم 
بخـــش مهمـــی از آثار هنـــری در وجـــوه مختلف، در 
خدمـــت مذهـــب بـــوده و در تأییـــد یـــا رد آن خلق 

شـــده است.
این مســـأله، راه تفســـیر را در اثر هنری بـــاز می کند، 
تفســـیر این مســـأله که محتوا و فرم اثر، چه نسبتی 
بـــا روایت کتاب مقـــدس دارد و ســـویه تأیید و کذب 
آن در چه بخشـــی نهفته اســـت. گویی منتقدان در 
دوره طولانی از تاریخ، همچون مفتشان انگیزاسیون 
کلســـیای قرون وســـطی بودند که میزان رازآمیزی و 
گشـــادگی معنای متن و اثر هنری را در نسبت با نهاد 
قدرت باید جســـت وجو می کردند. البتـــه این ماجرا 

هنوز هم برقرار اســـت.
نکتـــه دیگری که در تمایـــل ما به تفســـیر آثار هنری 
و کشـــف لایه های مفهومی اثر مهم اســـت زمان مند 

بودن یـــا مکان مند بودن اثر هنری اســـت.
آثـــار مکان منـــد دارای بوطیقـــای منحصربه خـــود 
هســـتند و به دلیل بهره گیری از امکان مکان و فضا، 
تفســـیرگریزتر از آثـــار زمان مند مانند نمایشـــنامه و 
رمان هســـتند. ســـینما در این یک قرن گذشـــته با 
اتـــکا به فـــرم روایـــی و تصویری خـــود تا حـــد زیادی 
تکلیـــف خـــود را بـــا مخاطب روشـــن کرده اســـت و 
نمـــادی سرراســـت و واضح بـــه او ارائـــه می دهد که 
پیچیدگی های اثر نقاشـــی و مجسمه یا شعر را ندارد. 
در آثـــار ادبـــی بویژه رمـــان، هنوز فرهنـــگ واژگان یا 
بوطیقای ویژه و واضحـــی نداریم که فرم روایی رمان 

را از متـــن مقدس جـــدا کنیم. 

سعید اسلام زاده 

روزنامه نگار

سعید فلاح فر

پژوهشگر هنر

در ساده ترین 
تعریف مرتبط، 
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از تولید 
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پدیده ای به 
نام »اقتصاد 
هنر« در بدو 

امر، ناچار 
باید »هنر« را 

در مجاورت 
»کالا« یا 

»خدمت« 
فرض کرد

تجسم

معنـــای جمـــع دو عبـــارت در زبـــان و 
علـــوم اجتماعی همیشـــه به ســـادگی 
جمع ریاضـــی دو عدد و قابل تقســـیم 
بـــه دو گزاره اولیه نیســـت. اغلب تصور 
می کننـــد معنـــای ترکیب ســـاده »بازار 
هنـــر« یـــا »اقتصـــاد هنـــر« را می دانند. 
یـــا حداقل می تواننـــد با جمـــع دوباره 
معنای هـــر یک از اجزای ایـــن عبارات، 
معنا را کامـــاً دریابند. امـــا در واقعیت 
چنیـــن اتفاقی نمی افتـــد. خصوصاً که 
این هـــر دو جزء معنا و مفهوم ســـیالی 
دارنـــد و تابـــع ده هـــا عامـــل و متغیـــر 
دیگر هســـتند. در تاریخ هنر و اقتصاد 
ایـــران، اقتصـــاد خـــرد و کان هنـــر در 
حوزه هنرهای تجسمی را با ساده ترین 
شـــکل می توان تقریباً به سه دوره قابل 
تفکیک تقســـیم کـــرد؛ دوره اول از آغاز 
تاریخ هنـــر تا حدود دهه هـــای چهل و 
پنجاه طول می کشد. دوره دوم مربوط 
به دهه پنجاه و شـــصت تا دهه هشتاد 
می شود و از دهه هشـــتاد بتدریج وارد 
آخرین دوره ای شده که همچنان ادامه 
دارد. شاید معنای مستقل اقتصاد هم 
بـــه نوعی با این تقســـیم بندی ســـازگار 
باشـــد. آنچه امروزه از اقتصاد هنر اراده 
می شـــود، مربوط به دوره اخیر اســـت، 
اگرچه دو دوره گذشـــته نیز با شـــرایط 
و ضوابـــط خـــاص خود بـــه انواعـــی از 

اقتصاد هنـــر پرداخته اند.
 ، مرتبـــط یـــف  تعر ین  ه تر د ســـا ر  د
اقتصـــاد »شـــبکه ای از تولیدکنندگان، 
مصرف کننـــدگان  و  توزیع کننـــدگان 
کالاها و خدمات در یک مکان، منطقه 
یـــا کشـــور« اســـت. بنابرایـــن بـــه نظر 
می رســـد بـــرای بـــاور پدیده ای بـــه نام 
»اقتصـــاد هنر« در بدو امـــر، ناچار باید 
»هنر« را در مجاورت »کالا« یا »خدمت« 
فـــرض کـــرد. در ایـــن صـــورت معانـــی 
توزیع کننـــدگان و مصرف کنندگان هم 
معادلاتـــی در میان مخاطـــب، منتقد، 
دلال هنـــری، مجموعه دار، صاحب کار، 
تبلیغات، ســـرمایه گذار و... پیدا کرده 
و نهادهایی مثل نگارخانه ها، حراج ها 
و موزه ها بـــا کارکردهای خـــاص به این 
ســـاختار اضافـــه می شـــوند. از طرفی 
مفاهیم جدیدی مثـــل »صنعت ـ هنر« 
و »ســـرگرمی ـ هنر« و... یا »تکنیســـین 

هنـــری« ظهـــور می کننـــد و چـــه بســـا 
شـــکل نوینـــی از »رابطـــه ســـنتی کارگر 
و کارفرمـــا« پدیـــدار شـــود. در نتیجـــه 
اقتصـــاد هنـــر را بایـــد به مجمـــوع کل 
ارزش معامات میان هنرمندان و سایر 
فعـــالان اقتصادی مذکور اعـــم از افراد، 
گروه هـــا، نهادهـــا، ســـازمان ها و حتی 
ملت هـــا اطـــاق کـــرد. بدیهی اســـت 
فهرســـتی بلند از مشـــاغل و افراد هم 
به طور غیرمســـتقیم مدعی ســـهمی از 
این معامات خواهند بود. آشـــناترین 
این گروه ها می تواننـــد تولید کنندگان 
مـــواد و ابزار هنری یـــا صنعتگرانی مثل 
مشـــاوران  ریخته گرهـــا،  قابســـازها، 
اقتصـــادی و... تا کارمندان ســـاده یک 

نهاد اقتصـــادی ـ هنری باشـــند.
یکـــی از موضوعات مـــورد اختاف، در 
تخصیص یا فهم »اصالت ســـهام مالی 
و معنـــوی« بـــرای اجزای این دســـتگاه 
پیچیده به وجـــود می آید. موضوع مورد 
مناقشـــه دیگر به برداشـــت هـــر یک از 
این اجـــزا بـــرای حفـــظ ارزش محوری 
خـــود در قبـــال ســـایر ارکان مربـــوط 
می شـــود. به رغم قبـــول ایـــن مهم که 
کل ســـامانه اقتصاد هنر فعال نخواهد 
بـــود مگـــر بـــا عملکـــرد درســـت همه 
اجـــزا، ارزشـــگذاری و ترتیـــب اهمیت 
هـــر کـــدام، احتمـــالاً تعاریفـــی تـــازه از 
»بازار هنـــر«، »اقتصـــاد هنـــر«، »هنر« 
و »اقتصـــاد« به دســـت می دهـــد که از 
قضـــا در عمل به نتایـــج کاماً متفاوتی 
نیز منجر می شـــود. خصوصـــاً که با این 
اختـــاف، عـــاوه بـــر تداخـــل وظایف 
دســـتگاه های فرهنگـــی و اقتصـــادی 
یا تغییـــر پایگاه هـــای اجتماعـــی، پای 
نهادهای مســـتقل هنـــری و اقتصادی، 
از جملـــه نهاد آموزش هنـــر و مدیریت 
فرهنگی هـــم وارد ماجرا خواهد شـــد. 
یکی از این مواجهـــات به عنوان نمونه 
وقتی به وجـــود می آید کـــه هنرجویان 
یا مخاطبـــان هنـــر، ارزش مالی یک اثر 
هنـــری را بـــا ارزش های کیفـــی آن برابر 
می پندارند یا در ارقـــام بزرگ معامات 
هنـــری، میـــان عملکـــرد و اختیـــارات 
دســـتگاه هایی مثل نهادهای رســـمی 
متولـــی هنـــر و حوزه مســـتقل تجارت، 
تداخـــل ایجـــاد می شـــود. از طرفی در 

چنین بـــازاری، خـــواه ناخواه ســـلیقه 
عده ای از منتفعین بر ســـلیقه عمومی 

غالب خواهد شـــد.
مکتب های مهم و متعـــدد از هنرهای 
ایرانی، در کارگاه های آموزشـــی و هنری 
نهاد دربـــار شـــکل گرفته انـــد. در این 
اســـتادان  و  مکتب هـــا، هنرمنـــدان 
بنـــام در کنـــار شـــاگردان از مواهـــب 
دولتی برخـــوردار می شـــدند و در ازای 
آن سفارشـــات هنری ســـلطان یا یکی 
از بزرگان دربـــاری و تجار بـــزرگ و... را 
تولیـــد می کردنـــد. عرصه هایـــی هـــم 
مثـــل تزئینـــات و ارائه هـــای معمـــاری 
یا خـــرده سفارشـــات، محل اشـــتغال 
و کســـب درآمـــد هنرمنـــدان نقاش و 
خوشـــنویس و کتاب ســـاز و... بـــود. 
ساختار »اقتصاد نفت محور« همچنان 
حامـــی ایـــن شـــکل از اقتصاد اســـت. 
بخشـــی از چرخه اقتصادی هنرمندان 
هـــم در گـــرو خدمـــات و فـــروش آثار 
کاربردی هنـــر، مثل پارچه های قلمکار، 
ظروف تشـــریفاتی مینـــاکاری و... بود. 
تحـــولات ناگهانـــی اقتصـــاد در ایـــران 
ســـده چهاردهـــم و روابط تـــازه هنر با 
جامعه، وضعیت هنر را میان گذشـــته 
و حال معلق کرد تا ســـرانجام دوره دوم 
اقتصاد هنر توانســـت با نسل جدیدی 
از هنرمنـــدان مـــدرن و نگارخانه هایی 
که یک بـــه یک تأســـیس می شـــدند، 
خـــود را نمایان کند. در ایـــن دوره، هم 
خرید و فـــروش هنر در میـــان جامعه 
متوســـط معنا پیدا کرد و هـــم آموزش 

هنر بـــه محـــل درآمد تبدیل شـــد.
از همـــه مهمتـــر اینکـــه هنر توانســـت 
در میـــان طبقـــات مختلـــف جامعـــه، 
جایگاه شـــغلی برای امـــرار معاش پیدا 
کنـــد و تعبیـــر »هنرمنـــد حرفـــه ای« از 
ایـــن منظـــر مـــورد قبـــول واقع شـــود. 
ســـرانجام دوره اخیر ـ متأثر از شـــرایط 
جهانـــی و سیاســـت های فرهنگـــی و 
و  بالاتریـــن  بـــه  ـ  کشـــور  اقتصـــادی 
فراگیرتریـــن پایـــه اقتصـــادی در هنـــر 
تبدیل شـــد و بویـــژه معنای تـــازه ای را 
با عنـــوان »ســـرمایه گذاری« به اقتصاد 
هنـــر اضافه کـــرد. در ایـــن دوره هنر به 
طـــور بی ســـابقه ای بـــا »تجـــارت هنر« 

درآمیخـــت.

اقتصاد هنر

کسانی که حقیقت را بشناسند عاشق آن می شوند
 کسانی که عاشق حقیقت شوند

با آن زندگی می کنند!

 باب پراکتور

فرش قرمز اندیشهنگاره

ح: حمید صوفی طر

 عوامل اقتصادی بازیگر را از آرمان و باورهایش دور می کند
» متأســـفانه تئاتر در ایران نتوانســـته اســـت جایگاه فرهنگ ســـاز خود را پیدا کند و شـــما با یک حضور در ســـالن های نمایش، شـــاهد 

خواهیـــد بود که تماشـــاگران با چه انگیزه و هدفی به تماشـــای آثار می نشـــینند.
در ایـــن شـــرایط، بازیگـــری هـــم در این زیرمجموعـــه اعتبار خوبی نخواهد داشـــت و بیشـــتر افـــراد، بازیگـــر را ابزار 
سرگرمی ســـازی می داننـــد و فیلـــم و تئاتر را ابـــزار و موقعیت این ســـرگرم کنندگی می شـــمارند. مـــن در بازیگری، 
ســـعی کـــردم که عالم بی عمل نباشـــم و به آنچـــه اعتقـــاد دارم، عمل کنم ولی متأســـفانه در بعضی موارد اشـــتباه 

کردم. بســـیاری از عوامل مثـــل بخش اقتصادی، باعث دور شـــدن بازیگر از آرمان ها و باورهایش می شـــود 
و مـــن هم گاهی به دلیل همین مســـأله نقش هایی را پذیرفته ام که پشـــیمان هســـتم؛ اما در بســـیاری از 

انتخاب هایم ســـعی کرده ام ارزش جایگاه بازیگری را بویژه در تئاتر حفظ کنم. من همیشـــه آرزو دارم ای 
کاش می شـــد بازیگران رفاه و امنیتی داشـــتند که مجبور نبودند به خاطر پول هر نقشـــی را بپذیرند.«

 قسمتی از گفت و گوی ایران تئاتر با نادر فلاح بازیگر

نقل قول

عکس نوشت

روز اول سی و پنجمین  
نمایشگاه بین المللی 

کتاب تهران

سی و پنجمین 
 نمایشگاه

بین المللی کتاب 
تهران صبح 

دیروز در مصای 
امام خمینی )ره( 

با حضور ناشران 
داخلی و خارجی 

آغاز به کار کرد.

عکس: رضا معطریان
آژانس عکس ایران


